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مغازله دو قطب و مبارزه قطب سوم
در باره کنفرانس دوربان ٢

کسی که منطق و معادلات و کشمکشها و  تقابلهای جهان بعد از پایان جنگ سرد را میشناسد و منتقد آن و معترض به آن است در قبال مسائل تئاتری به نام کنفرانس دوربان ٢ علیه نژاد پرستی به تعجب نمی افتد. میشد از پیش فهمید که این کنفرانس تجمعی است برای هر هدفی جز مبارزه با تبعیض و نژاد پرستی. چگونه میتوان کنفرانسی علیه تبعیض و نژاد پرستی گذاشت که اغلب دولتهای شرکت کننده در آن شغل روزمره شان تبیعض علیه انسانهاست؛ که دولتهای حاضر در آن رسما و عملا تبعیض سیستماتیک و سازمان یافته علیه انسانها را به بهانه های مختلف جنیست و طبقه و باورهای سیاسی و اجتماعی پیش میبرند! از این بگذریم که تعداد زیادی از شرکت کنندگان این کنفرانس متعلق به سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی بودند که توسط دولت ارتجاعی پاکستان نمایندگی میشدند. صرف حضور جنایتکاری به نام احمدی نژاد، به نمایندگی از حکومتی که به خاطر تبعیض سیستماتیک علیه زنان و معتقدین به ادیان دیگر و همجنسگرایان و کارگران و کودکان و آته ئیستها و سکولارها و کمونیستها و به خاطر کشتار جمعی مخالفینش باید مورد محاکمه قرار گیرد، لکه ننگ بزرگی بر پیشانی همه کشورهایی است که  در این کنفرانس زیر پرچم ریاکارانه مبارزه با تبعیض گرد هم آمده بودند. 
نه خیر، کنفرانس دوربان ٢ اجلاسی برعلیه تبعیض نبود. این کنفرانس محلی برای شاخ و شانه کشیدنها و چشمک زدنها و معاملات و مماشات و رشوه دادنها و رشوه گرفتنهای سیاسی میان نمایندگان و نوچه های سیاسی دو قطبی بود که به مدت زیادی بعد از پایان جنگ سرد در کشمکش بوده اند و در قالب این کنفرانس سازمان  ملل تلاش کردند نقطه تعادل و توازن میان خود را تعریف و حدادی کنند. این کنفرانس یکی از مقاطع و لحظات و قالبهای معاملات کثیفی است که مدتهاست میان دو قطب تروریسم جهانی در جریان است تا پای خود را از گل و لای و لجنزارهای سیاسی ای  که در سالهای اخیر درست کرده اند با کمترین تلفات بیرون بکشند و البته به قیمت به خاک سیاه نشاندن مردم جهان. 
اهداف جمهوری اسلامی:
جمهوری اسلامی، شخصیت مضحکش را با آرزوهای زیادی به این کنفرانس فرستاده بود. حکومتی که در مغاک عمیق بحران اقتصادی و مخصوصا سیاسی اش غرق  است؛ حکومتی که در مقابل موج هراسناک اعتراض مردمی جان به لب رسیده به هر خسی آویزان میشود تا لحظه آخر حیاتش را کمی به تاخیر بیاندازد؛ حکومتی که در باتلاق سیاسی درون کشور غوطه ور است؛ حکومتی که هنوز از چشمک زدنهای اوباما سرخوش است و احمقانه احساس قدرت میکند؛ چنین حکومتی در چنین وضعیتی نماینده "شجاع" و احمقش را به این کنفرانس فرستاده بود تا هم بازویی نشان دهد و همم حماقت سیاسی طرف مقابل را سکویی کند برای ابراز وجود قدرتمندتر، برای اخذ امتیازات بیشتر. اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه به یمن اعتراضات وسیع در خارج  و داخل سالن، این نماینده  مجبور شد از در پشتی در برود! 
موقعیت حکومت اسلامی در میان جنبش خودش یعنی جنبش اسلامی فلاکت بار است. مدتهاست قطب مقابل یعنی آمریکا و متحدینس  دارند متحدین حکومت اسلامی در جنبش اسلامی را از زیر دستش بیرون میبرند. سوریه و حماس و فرقه های مختلف اسلامی در عراق و حزب الله جزو برنامه های روتین این قاب زدن سیاسی توسط دول غرب بوده اند که جمهوری اسلامی را به هراس انداخته است. امروز حتی از بخش معتدل و خوش خیم طالبان صحب میشود. لفاظی احمدی نژاد در باب رنج مردم فلسطین و در مقابل "حکومت جعلی اسرائیل" قرار بود تلاشهای اخیر دول غرب برای نزدیکی با بخش "معتدل و میانه رو و اهلی" جنبش اسلامی و در نتیجه منزوی تر شدن حکومت اسلامی در میان جنبش خودش را بر هم بریزد.
جمهوری جنایتکار اسلامی مشاهده کرده است که زیر نگاه غرب و البته به خاطر شور بودن زیادی آش، زیر انتقادات الکن هیلاری کلینتون، آصف علی زرداری، نماینده دمکراسی نظم نوین در پاکستان قرار داد خونینی را امضا کرده است و زنجیر طالبان را ول کرده است تا بساط دست بریدن و سنگسار و سربریدن در ملا عام در دره سوات پهن کند! جمهوری اسلامی دیده است که تجاوز رسمی به زنان در افغانستان به توشیح ملوکانه پرزیدنت کرزای، نورچشمی دیگر دمکراسی نظم نوین در افغانستان رسیده است! و البته خود جمهوری اسلامی، کاندید اصلی و بعدی پرزیدنت اوباما برای مذاکره و مماشات میان دو قطب تروریسم جهانی اعلام شده است. قرار است تروریستهای اسلامی در تهران "مشتهای خود را باز کنند" و دسته گل از کاخ سفید تحویل بگیرند و البته به خیال پوچ هر دو طرف، آمریکا از لجنزاری که در عراق و افغانستان بوجود آورده است پایش را بیرون بکشد و حکومت اسلامی هم بتواند پایش را از باتلاق سیاسی ایران که در آن در حال غرق شدن است بیرون بکشد! با توجه به همه اینها حکومت اسلامی احساس قدرت کرده و با همین احساس قدرت به کنفرانس ژنو رفت تا این وضعیت غرب را مورد استفاده سیاسی قرار دهد. 
رفتار هر دو طرف پیش از کنفرانس ترکیبی از ریاکاری و خوش خیالی ابلهانه و البته پر تناقض بود. احمدی نژاد آمده بود یک بار دیگر آنهم در کنفرانسی علیه نژاد پرستی و با هدف دفاع از حقوق انسان مردم اسرائیل را به دریا بریزد و به جهانیان یاد آور شود که اصلا نسل کشی شش میلیون انسان در کوره ها یک افسانه است و البته با این ادعای تهوع آور دل مردم فلسطین را که برای یک زندگی انسانی فارغ از نژاد پرستی ثانیه شماری میکنند بدست بیاورد و اما ظاهرا با لابی رئیس سازمان ملل در جریان کنفرانس  راضی شده بود از افسانه بودن هولاکاست کوتاه بیاید و بگوید که فقط "از مسئله هولاکاست سوء استفاده شده است".
اکنون که غرب دامنش را برای در آغوش گرفتن بخشهای بیشتری از جنبش اسلامی گسترده است و اسلام میانه رو و  تعدیل یافته و مقبول و مشروع حتی نزدیکترین محافل ملاعمر و طالبان را  هم در بر گرفته است ومردم دره سوات به زیر شمشیر طالبان ول شده اند و مردان افغانستان میتوانند رسما به همسرانشان تجاوز کنند و احتمالا تحقیق و تفحس برای یافتن میانه روهای اطرف بن لادن و القائده هم آغاز شده است؛ اکنون که سران خرفت و ریاکار دول غرب در قلب غرب آنهم در کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل فرش زیر پای یک جنایتکار پهن کرده اند؛ و در دنیایی که ماهیت ارتجاعی و ضد انسانی جنبش اسلامی اظهر من الشمس است و چهره منفور جنبش اسلامی و جمهوری اسلامی همه گیر شده است؛ و بالاخر اکنون که دول غرب آماده بیشترین امتیاز دهی به رقیبشان در قطب مقابل هستند؛ باید دست به کار شد و به نام مدارا و تسامح و جلوگیری از سوء استفاده از آزادی بیان و رعایت حرمت مسلمین، خفقان اسلامی حاکم در ایران را به جهان بسط داد. باید دست به کار شد به نام حرمت مقدسات مردم دهن مردم جهان را بست  و در مقابل انتقاد و اعتراض مردم جهان به مذهب و اسلام سد ایجاد کرد و در یک کلام لبها را دوخت و لمپنیسم اسلامی را در جهان بلامنازع و یکه تاز کرد! این  کنفرانس فرصت طلایی ای در دست  این پایمال کنندگان آزادی بیان بود که تحت پرچم مدارا و تعامل و احترام به ادیان و پیروان ادیان سکوت در مقابل جنایات اسلام را رسمیت دهند. و به این ترتیب، جمهوری اسلامی با ١٣ پیشنهاد برای "ارتقای تسامح و تساهل و مدارا" به کنفرانس ژنو رفته بود که یکی از مهمترینهایش ممنوعیت توهین به مذاهب یعنی در واقع بستن دهن مردم در مقابل جنایات ارتجاع اسلامی بود! 
اهداف آمریکا و دول غرب
در نقطه مقابل، کنفرانس دوربان ٢ برای غرب هم قرار بود همان نقشی را ایفا کند که برای جمهوری اسلامی. این کنفرانس از نقطه نظر غرب تئاتری دیگر برای بازی عشق و نفرتی بود که سه  دهه است میان دو جنایتکار در جریان است. اینجا قرار بود فقط بوسه های عاشقانه به سوی همدیگر پرتاب شود. چرا که از نظر غرب و مشخصا آمریکا قرار است در سفره کشمکش دو قطب فعلا و تا اطلاع ثانوی هویج، این بار هویجی شیرین تر قلم اصلی باشد. اصلا بان کی مون قبل از جلسه، دست احمدی نژاد را پیچانده بود و از رئیس حکومت اسلامی قول  گرفته بود که تا میتواند دندانهای خونینیش را پشت لبخندهای مزروانه اش قایم کند و  مبادا از بوسه هایش بوی خون به مشام برسد. به او یاد آوری کرده بود که  در این کنفرانس قرار است دو قاتل سیاسی عاشقانه همدیگر را در آغوش بکشند.؛ در این کنفرانس قرار است پرچم سفید هر دو قطب خونین در اهتزار باشد. و قاعدتا وقتی دو پرچم سفید دو قطب مقابل در عین حال در اهتزاز است کسی تسلیم طرف مقابل نشده است و هر دو طرف پیروز جلوه گر شده اند. و البته دیدیم که چگونه  همه این محاسبات خوش  خیالی احمقانه ای بیش از آب در نیامد. 
در میان دول غرب، با کلی این پا و آن پا کردنها و استخاره های سیاسی، تعداد کمی این کنفرانس را تحریم کردند و تعداد زیادی با کمال ریاکاری و البته خفت پای صحبت رئیس جنایتکار حکومتی نشستند که سه دهه پیش بر سر مردم ایران حاکم کرده بودند. فرانسه گفته بود شرکت میکند اما تصمیم نهایی اش منوط به گفتار و رفتار جناب احمدی نژاد در کنفرانس است! این نشانی از ساده لوحی است یا ریاکاری؟ رفتار خود آمریکا چطور؟ اول میخواست شرکت کند. بعد تردید کرد و دست آخر شرکت نکرد. و بعد از رجزخوانی احمدی نژاد علیه اسرائیل، تازه مجبور شد نیاز سیاسی برای مغازله با جنایتکاران اسلامی حاکم در تهران را توضیح دهد. اعلام کرد که ساختار سیاسی ایران "پیچیده" است و مراکز قدرت در ایران متعدد است و حرف آخر را رهبر میزند و با اظهارات احمدی نژاد ما دستکس سفیدمان را از دستهامان در  نمی آوریم اما جمهوری اسلامی باید بداند که پشت  این دستکش هنوز مشتهای آهنین  و گره کرده سرجایشان هستند و اگر وضع بدین منوال پیش برود تحریم اقتصادی سه بار بدتر از گذشته در چشم انداز است! و کشورهای اتحادیه اروپا تازه بعد از سخنرانی احمدی نژاد شجاعتشان گل کرد و تصمیم گرفتند جلسه ر ترک کنند. 
حرف آخر را رهبر میزند؟ این دیگر اوج حماقت سیاسی در باره  ساختار سیاسی "پیچیده" ایران است. حتی اگر همه سیاست در ایران محدود در دایره باندهای حاکم اسلامی باشد، حرف آخر را نه تنها رهبر بلکه هیچ کسی نمیزند. در میان باندهای حاکم اسلامی در ایران سگ صاحبش را نمیشناسد. رهبری که به زعم وزیر خارجه آمریکا حرف آخر را میزند مدتهاست توسط باندهای دیگر حاکم و سر به حکومت دراز شده است و برایش نه تنها تره خرد نمیکنند بلکه میخواهند برای نجات اسلام و حکومت اسلامی یک جوری عذرش را بخواهند. و خوب میدانیم که این اوضاع قاریشمیش در بالا، بازتاب فشاری است که از پایین متوجه حکومت اسلامی است. خوب میدانیم که صحنه سیاسی ایران، فقط میدان بازی باندهای اسلامی حاکم نیست. خوب میدانیم که جنگ و جدال باندهای حاکم از ترس نبرد مردم معترضی است که در مقابل همه این باندها صف کشیده اند.  
تناقضات در  کنفرانس، انعکاسی از تناقضات در جهان واقعی
راستی چرا دو قطب مدعی اداره جهان به چنین وضعیتی افتاده اند؟ چرا دولت و قطبی که میخواست تنها ابر قدرت بعد از پایان جنگ سرد باشد به چنین وضعیتی افتاده است؟ چرا همین دیروز درست در اوج رجزخوانی جرج بوش، بالاترین سازمان اطلاعاتی کاخ سفید پشت خامنه ای و احمدی نژاد را ماساژ داد؟ چرا یک روز چماق برمیکشند و روز دیگر هویج تعارف میکنند؟ چرا حتی در جریان یک اجلاس، در فاصله چند روز چماق غیب میزند و هویج سربلند میکند و هویج میرود و چماق قد برمی افرازد؟ چرا دیروز پریدنت اوباما خدمت خامنه ای سلام میفرستد و امروز هیلاری کلینتون از تحریم شدید اقتصادی صحبت میکند؟ چرا دولت آمریکا در مقابل حکومتی که در میان کارگران و زنان و جوانان هر روز سکه یک پول میشود این چنین به خفت و خواری می افتد؟ 
و در مقابل، چرا حکومت اسلامی که برای مدت طولانی همه تخم مرغهایش را در سبد برافراشتن  پرچم حکومت اسلامی در وسط واشنگتن ریخته بود و حاضر نبود به هیچ وجه من الوجوه از خر شیطان پایین بیاید یکباره در مقابل شیطان بزرگ عشوه می آید و به امضای رئیس جمهور خیلی ضد شیطان بزرگ، از کابوی هفت تیر کش همان شیطان بزرگ  یعنی پرزیدنت بوش دعوت به مناظره میکند؟ و در جریان همین کنفرانس ژنو، چرا حقه بازی که بازی کردن با رنج مردم فلسطین دستور عمل اصلی هر روزه اش است و در چند سال گذشته دهها بار اسرائیل و مردم اسرائیل را به دریا ریخته است و  قرار بود در کنفرانس ژنو هم یکبار دیگر مردم اسرائیل را به دریا بریزد یکباره مجبور میشود متن سخنرانیش را عوض کند و فقط به "سوء استفاده  از مسئله هولاکاست" اکتفا کند؟ 
آیا میتوان همه این تناقضات را به حساب حماقت و ریاکاری سیاسی متقابل گذاشت؟ نه خیر. موضوع عمیقتر از این وجوه اخلاقی است. موضوع اصلا اخلاقی نیست. موضوع سیاسی است. در کنفرانس دوربان ٢ هر دو طرف به دلایل روشنی رفتار متناقضی داشتند و  البته با انگیزه ها و دلایل ویژه خودشان. 
دولت آمریکا به مثابه یک قطب اصلی تقابل دو قطب تروریستی جهان معاصر است. دول غرب هم با تمام کش و قوسهایشان با آمریکا هنوز جزوی از این قطب هستند که میخواهند در جنگل باقیمانده از فروپاشی بلوک شرق گوشه هر چه بیشتری را به خود اختصاص دهند. ابرقدرت سابق و مدعی بازیابی ابرقدرتی مطلق در آینده و متحدینش با تردید به کنفرانس نزدیک شدند و فرش قرمز زیر پای نماینده قاتل یک حکومت قاتل پهن کردند و دست آخر با وضع رقت باری آن را ترک کردند و کلا در مقابل جمهوری اسلامی سرگیجه از خود نشان دادند چون نه جمهوری اسلامی مطلوبشان است و نه میتوانند از آن دست بشویند. چون هم میخواهند جمهوری اسلامی را که نقش ضدانقلابیش در مقابل انقلاب ایران را به خوبی ایفا کرده است با حکومت متعارف بورژوایی جایگزین کنند و هم از انقلاب در چشم انداز و جنبش چپ و کمونیستی پرقدرت در ایران هراسناکند. هم میخواهند سر به تن جمهوری اسلامی نباشد و هم به فشردن دستان دراز همین جمهوری اسلامی در عراق احتیاج دارند. رفتار متناقض دولت آمریکا و دول غرب در کنفرانس دوربان ٢ انعکاس مستقیمی از همین موقعیت متناقض آمریکا در قبال جمهوری اسلامی و قطب مقابل است. 

روشن است که کنفرانس دوربان ٢ کنفرانس علیه تبعیض نبود. دولتهایی که یک ذره به حقوق انسان احترام قائل باشند نمیتوانند پای کنفرانسی امضا بگذارند که یکی از شرکت کنندگان اصلی اش رئیس جمهور حکومتی است که مسئول قتل عام بیش از صد هزار زندانی سیاسی است، مسئول تباهی زندگی یک نسل چند ده میلونی جوان است، مسئول تحقیر و آزار و اذیت رسمی و سازمان یافته نیمی از جمعیت یک جامعه هفتاد میلیونی یعنی زنان است، یکی از سرکردگان اصلی قتل و کشتار اسلامی در اقصی نقاط جهان است. کنفرانس دروبان ٢ از نقطه نظر غرب کنفرانس برای افزودن بر تعداد اعضای باشگاه جدید اسلامیون معتدل و میانه رو و سر براه و اینجا مشخصا اضافه کردن جمهوری اسلامی بود که بنا بر استراتژی جدید آمریکا و متحدینش در دستور است. این کار نگرفت و سران غرب را به سرگیجه و تناقض انداخت.  
رفتار متناقض حکومت اسلامی هم از یک طرف محصول اوضاع  بحرانی اقتصادی و سیاسی اش در ایران است که تصور میکند با نزدیکی به شیطان بزرگ میتواند دردی از دردهای بیدرمان اقتصادی اش را التیام دهد و از طرف دیگر میداند که با نزدیکی به غرب و مشخصا آمریکا دارد یکی از ارکان ایدئولوژیک و سیاسی اش، یکی از پایه های تبلیغی اصلی اش در میان جنبش اسلامی، یعنی خصومت با "شیطان بزرگ" را از دست میدهد. 
قطب سوم در مقابل هر دو قطب 

گذشت آن دوره ای که جهان عرصه بلامنازع انکشاف عشق و نفرت دو قطب تروریستی بود. قطب سوم آنهم با قدرت پا وسط گذاشته است و میدان را برای چماق کشی و هویج خوری متناوب دو قطب تنگ کرده است. قطب سوم، هم جایی که دو قطب تروریستی شاخشان تو هم میرود و از مردم قربانی میگیرند و هم جایی که این دوقطب در آغوش هم جای میگیرند ظاهر میشود و زندگی را برای هر دو طرف تلخ میکند! آخرین نمونه اش همین کنفرانس به اصطلاح ضد نژاد پرستی دوربان ٢ بود که با حضور جنبش واقعی ضد نژاد پرستی بساطش بر هم ریخت. 
از بد روزگار، یکی از مدعوین اصلی این کنفرانس حکومت اسلامی بود که در راس یکی از دو قطب تروریستی جهانی قرار دارد. و در مقابل جمهوری اسلامی نیرویی برابری طلب وآزادیخواه صف کشیده است که توسط حزب کمونیست کارگری نمایندگی میشود. حزبی رادیکال و روشن بین و مدرن و سکولار و منسجم و سازمان یافته و با برنامه و محبوب و فعال و موثر در ایران و خارج از ایران. حزبی که نه تنها نگذاشت حکومت اسلامی از طریق کنفرانس دوربان ٢ خشتی بر عمارت کثیف اسلامی اضافه کند بلکه خشتهای زیادی از این عمارت پوشالی را در هم شکست.  مثل همه ابراز وجودهای قاتلین اسلامی در خارج، اینجا هم آن نیروی امید بخش رهایی مردم ایران، حزب کمونیست کارگری با حضور به موقع و سریع و قدرتمندش در محل کنفرانس کاسه کوزه حکومت اسلامی را بر هم ریخت. نیروی آزادیخواهی و برابری طلبی به فراخوان حزب و بموقع در مقابل این اجلاس دو قطب تروریستی حاضر شد و کل این کلاشی سیاسی تحت نام مبارزه با تبعیض را بر هم ریخت. کنفرانسی که قرار بود تحت پرچم دروغین علیه تبعیض نژادی و حقوق بشر و آزادی بیان محلی برای یکه تازی سازماندهندگان اصلی تبعیض و بیحقوقی باشد، کنفرانسی که قرار بود محلی برای معاملات کثیف دو قطب تروریسم جهانی علیه مردم جهان باشد، به یمن تحرک به موقع تشکیلات خارج کشور این حزب، به محل بی آبرویی و خفت و خواری هر دو طرف علی الخصوص حکومت اسلامی تبدیل شد، به محلی برای محاکمه حکومت تبعیض گر اسلامی تبدل شد. حزبی که چندی پیش تحرک جنبش اسلامی در کانادا برای استقرار قانون شریعت را به زباله دان انداخته بود، حزبی که اجازه نداده است و نخواهد داد رژیم اسلامی در هیچ کجای دنیا بساط اسلامیش را پهن کند، حزبی که همیشه کام سفرای سیاسی و "فرهنگی" حکومت اسلامی در خارج را تلخ کرده است، این بار هم اعتراض قدرتمندی در مقابل کنفرانس ژنو سازمان داد و حکومت اسلامی را مجبور کرد دست از پا درازتر به تهران بر گردد. *
